
 کاوشی در حدیث دحوالارض

 

روز بیست و پنجم ذیقعده را »دحو الارض« نام نهاده اند. اعتقاد رایج بر این است که در ابتدا تمام سطح زمین را آبهای حاصل از 

برآوردنررد و بررا بارانهای سیلابی نخستین فراگرفته بود، این آبها به تدریج در گودالهای زمین جای گرفتند، خشکیها از زیر آب سررر 

مرور زمان گسترده شدند، و اولین نقطهای که از زیر آب بیرون زد، موضع خانه کعبه بوده است. در ایررن مقالرره تبیررین میشررود کرره 

»دحو« در احادیث میتواند به دو معنا استنباط شود: گسترش زمین و حرکت زمین؛ و حمل دحو برره  ررر دو معنررا امکانسرر یر اسررت. 

حاضر، ضمن بیان منابع احادیث دحو الارض و بررسی اسناد آن، به معناشناسی کلمة دحو میسردازد، و با ذکر   نویسنده در نوشتار

مستندات مشخص میکند کدام یک از دو معنای دحو مورد نظر است،  مچنین تلاش میکند احادیث را با قرآن و سنت متواتر مقابله 

 .کند تا صحت و سقم آنها مشخص شود

 , ربیع نتاج، سید علی اکبر / : لازری، ز را 5شماره  - 1390ژو ی« بهار و تابستان منبع : حدیث پ

 مشخصات نویسنده : دانشیار دانشگاه مازندران / دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه مازندران 

 طرح مسئله

 .در کتب ادعیه و آداب و سنن، شب و روزی به عنوان شب و روز »دحو الارض« ثبت شده است 

دحو الارض به معنی گستردن زمین است. دحَو از جهت لغوی به معنی گسررتردن اسررت و بعنرری آن را برره معنرری پرترراب کررردن و 

( و چررون ایررن دو معنررا لازم و ملررزوم 308ق، ص 1418تکان دادن چیزی از محل اصلیاش نیز معنا کرده انرردارا ب اصرریهانی، 

از دحو الارض این است که زمین از زیر کعبرره گسررترانیده شررد، پرره از آنکرره   یکدیگرند به یک مطلب برمی گردند، بنابراین مراد

تمام سطح کرة زمین را آب فرا گرفته بود، خداوند اراده کرد زمررین را از زیررر آب بیرررون آورد تررا برررای زنرردگی موجررودات مهیررا 

ضِ وَ مَا طَحَاهَا» :گردد، چنانکه در قرآن آمده است  رَأ َ  »( و 6اشمه:  «وَالْأ اوَالْأ َ  حَاَاهَْ ََِِْ ََ ضَ بَعْأ ( خداونررد در 30انازعررات: «رأ

این آیه و آیات قبل از آن در مورد پیدایش و آفرینش زمین سخن میگوید. بسیاری از میسران از جمله طبرسرری بررر ایررن باورنررد کرره 

از بارانهای سیلابی نخستین، این آیه، به دحو الارض اشاره دارد و منظور آن است که در آ از، تمام سطح زمین را آبهای حاصل 

فراگرفته بود. این آبها به تدریج در گودالهای زمین جای گرفتند و خشکیها از زیررر آب سررر بررر آوردنررد، روز برره روز گسررترده تررر 

شدند تا به وضع فعلی درآمدند. نخستین برآمدگی که آشکار شد، موضع خانة کعبه بود و این مسئله بعد از آفرررینش زمررین و آسررمان 

 (101، ص26ش، ج1374روی داد. امکارم شیرازی، 

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا استنباط م کور از روایات موسوم به دحو الارض صحیح است؟ آیا زمررین در ابترردا 

تنباط زیر آب بوده و از زیر کعبه سررر بیرررون آورده اسررت؟ آیررا از کلمررة دحررو الارض معنررای دیگررری  یررر از گسررتردن زمررین اسرر 

 نمیشود؟ آیا این احادیث از صحت لازم برخوردار است؟

 .لازم به ذکر است احادیثی که در این زمینه آمده، بیشتر از منابع شیعه نقل میشود که مناسب مینماید ابتدا به طرح آنها بسردازیم



 احادیث دحو الارض

ََ حَاْ  » :یائیی عررن ابرری عبررداا ( قررا علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن منصور بن العباس، عن صالح الل1-  وَجَْ إن اَللََ عَزَّ

ن عرفْات و عرفْات مْن الارضَ من   الارض مِْ تحَتَ اِکَعبَة اِ  من  ثمَُّ حَااها مِن من  اِ  عرفات ثُّم حَااها مِن عرفات اِ  من  فَْ

 (؛ کتاب حج 188، ص4ق، ج1384کلینی، .)«من  و من  مِن اِکَعبَة

امام صادقا ( روایت میکند: به درستی کرره خداونررد زمررین را از زیررر کعبرره تررا منرری ترجمه: علی بن محمد از... صالح اللیائیی از 

 .حرکت داد، سسه از منا تا عرفات و سسه از عرفات تا منا، په زمین از عرفات، و عرفات از منا، و منا از کعبه گسترش یافت 

عررن محمررد بررن عبرردا الصرریقل، عررن  عن سهل بن زیاد، عن یوسف بررن السررخت ابویعقرروب البصررری، عررن حمرردان بررن الننررر، -2

بف فیْه  ح  ف  خَمسَة و عشرین مِن» :الرضاا ( قا  امَة، و حایت فیه الارض و نصبت فیه اِکَعبْةَ و هَْ ة نشَرت اِرَّ َِ . «َی اِقَع

 (217، ص11ق، ج1403مجلسی، )

و  سهل بن زیاد از محمد بن عبدا الصیقل از امام رضاا ( روایت میکنررد: در بیسررت و پررنجم ذی القعررده رحمررت خرردا نشررر یافترره،

 .زمین در این روز گسترش یافته و کعبه در آن نصب شده و آدم در این روز به زمین  بوط کرده است 

حدثنا علی بن احمد بن موسی رحمة ا قا  حدثنا محمد بن ابی عبدا، عن محمد بن اسماعیل، عن علی بررن العبرراس قررا  حرردثنا  -3

ع ْة وضْا اِبیْت  با اِحسن اِرضا)ع( کتب إِیه فیما کتب من جْاا  مسْاه هإن أ» :القاسم بن الربیع الصحاف، عن محمد بن سنان 

تهب ف  اَِنیا فإنها تخرج من تحت اِْرکن اِشْام  و هْ  أو  وسف الارض لانه اِماضا اِذی من تحته حایت الارض و کَ ریح  

 (99، ص2ق، ج1408ابن بابویه قمی، .)«بقعة وضعت ف  الارض لْنها اِاسف ِیکان اِفرض لْهَ اِمشرق و اِمغر  سااء

 ( در جررواب سررؤا  علررت وضررع خانررو کعبرره در وسرر  علی بن احمد بن موسی از... از محمد بن سنان روایت کرده: امام رضرراا»

زمین برای او نوشت: آنجا موضعی است که زمین از زیر آن حرکت کرده و  مه باد ررا کرره در دنیررا میرروزد، از زیررر رکررن شررامی 

کعبه خارج میشود و آن اولین بقعهای است که در زمین وضع شده، چون آن وس  زمین است و برای ا ل مشرق و مغرب تکلیررف 

 «.آن یکسان است 

ِما أراح الله تعاِ  أن یخ ْ  الْرض امْر اِریْا  » :عن سیف بن عمیرة، عن ابی بکر الحنرمی عن أبی عبدا علیه السلام قا 4- 

ماجا، ثم ازبَ فصار زبَا وااَا، فجمعه ف  ماضا اِبیت، ثم جع ه جبلا من زبَ ثم حا  الْرض من فضربن وجه اِماء ات  صار  

 (365، ص1ق، ج1415عروسی حویزی،  .)«تحته

بیافرینررد، باد ررا را سیف بن عمیره از ابی بکر حنرمی از امام صادقا ( نقل میکند: خدای متعررا  چررون خواسررت کرره زمررین را »

فرمان داد تا به شکم آب برخورد کرد، تا از آن موجی درست شد، سسه موج آب، کف کرد، په  مه کیهررا برره  ررم متصررل گردیررد، 

 «.خداوند کیهای متصل را در جای خانه کعبه گرد آورد و آن را کو ی از کف قرار داد، و سسه زمین را از زیر آن بس  داد
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إن اِکعبة خ قت قبَ الارض بأِف  سنة و ه  من الارض، إنما کانت اشفة ع ْ  اِمْاء » :عن ابی  ریره قا أخرج ابن المن ر 5- 

ق، 1411سرریوطی، .)«حااهْا منهْا، فجع هْا فْ  وسْف الارض ف ما أراح اللَه أن یخ   الارض ع یها م کان من اِملاهکة یسبحان،

 (93، ص2ج

سا  و آن از زمررین اسررت،  مانررا جزیر ررای بررر آب ابن من ر از ابی  ریره نقل میکند:  مانا کعبه قبل از زمین خلق شد به  زار  »

است که بر آن دو فرشته از فرشتگان الهی  ستند که خدا را تسبیح میکنند، په زمانی کرره خرردا زمررین را خلررق کرررد آن را از زیررر 

 «.کعبه حرکت داد، په آن را در وس  زمین قرار داد

 بررسی سندی احادیث

 .ث دحو الارض را نقل کرده اند، میسردازیماکنون به بررسی رجالی افرادی که احادی

 :صالح اللیائیی  -1

 .( در مورد این راوی جرح و تعدیلی بیان نشده، په مهمل است 63، ص10ق، ج1413؛ موسوی خویی،  408، ص1ج

 :منصور بن العباس -2

 (413ق، ص1427انجاشی، منصور بن العباس، ابوالحسن رازی، راوی دیگر این روایت، منطرب الامر است.  -1102

 :سهل بن زیاد -3

عالمان علم رجا  در توثیق و تنعیف او اختلاف کرده اند. مامقانی نظریات دو طرررف را برره تیصرریل بیرران کرررده، و وثاقررت او را 

 .برگزیده و برای آن دلایلی آورده است، و دلیل قائلین به ضعف را رد کرده است 

ه اند مانند صدوقان، که کلینی و سهل بررن زیرراد شرریت و اسررتاد او  سررتند و از او در مرروارد بزرگان اصحاب حدیث به او اعتماد کرد

زیادی از کافی بدون واسطه روایت کرده اند، بهویژه صدوق در من لا یحنره الیقیه و شیت طوسی در رجررا  خررود آورد انررد کرره 

 (24-21، ص3ش، ج1363حر العلوم، سهل بن زیاد مورد اعتماد است و در مورد او بدگویی نکرده اند. اسید ب

اما نجاشی، او را ضعیف و  یر معتمد دانسته است و حتی احمد بن محمد بن عیسی به  لو و ک ب او شهادت داده است. انجاشرری، 

( ابن  نائری گیته او جداً ضعیف است، و او را فاسد الم  ب و فاسد الحدیث دانسته اسررت. اابررن  نررائری، 185ق، ص1427

 (2، ص5بیتا، ج

وحید بهبهانی در تعلیقة خود بر رجا  میرزا محمد استرآبادی در مورد سهل بن زیاد ایررن چنررین میگویررد: سررهل بررن زیرراد، ضررعیش 

مشهور و عاری از وثاقت است. او کثیر الروایة است. مجلسی او  در وجیزه در مررورد او گیترره اسررت: ضررعیف اسررت. اسررید بحررر 

 (24-21، ص3ش، ج1363العلوم، 

 :ی بن محمدعل -4
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علی بن محمد بن ابرا یم بن ابان الرازی الکلینی معروف به علان، ثقه و عین است. وی صرراحب کترراب أخبررار القررائم علیرره السررلام 

 (88، ص2ق، ج 1408بوده است. انجاشی، 

 :محمد بن عبدا الصیقل -5

رضاا ( است، از کسانی است که ابا الحسررن موسرریا ( محمد بن عبدا الصیقل الازدی: برقی معتقد است که او از اصحاب امام  

 .( در مورد جرح و تعدیل او گزارشی نرسیده، په مهمل است 148، ص17ق، ج1413را درک کرده است. اموسوی خویی، 

 :حمدان بن الننر -6

 .در مورد این راوی جرح و تعدیلی در کتب رجالی نیامده و اطلاعاتی در دست نیست، بنابراین مهمل است 

 :یوسف بن السخت، ابو یعقوب بصری -7

( ابررن 403، ص2یوسف بن السخت: ابررو یعقرروب، بصررری، از اصررحاب امررام عسررکریا ( اسررت. ارجررا  شرریت، بیتررا، ج -5883

الغنائری گیته است: او ضعیف و مرتیع القو  است. نجاشی و شرریت در فهرسررت  نگررام ترجمرره محمررد بررن احمررد بررن یحیرری او را 

 (187، ص17ق، ج1418یرشی،  نکو ش کرده اند. ات

 :محمد بن سنان  -8

علما دربارة شأن و مقام او اختلاف کرده اند. شیت میید بیان کرده که او ثقه است، اما شیت طوسی گیته که ضررعیف اسررت.  مچنررین 

ابررن سررنان از نجاشی و ابن  نایری گیته اند که او ضعیف و از  الیان است، و فنل بن شاذان در بعنی از کتب بیان کرده کرره 

 (54، ص1ش، ج1362ق، فصل الثانی و العشرون فی المیم. احسن بن زیدان،  1417ک اب مشهور است. امطهر حلی، 

به نظر مهروش، محمد بن احمد سنانی  مان محمد بن احمد شیبانی است که در نام آنها تصحیف صورت گرفته است. شیبانی یکی 

دید شیت صدوق تا بدان حد قابل اعتماد بوده، که بار ا برره روان وی رحمررت نثررار، و  از مشایت شیت صدوق در شهر ری بوده و از

روایت از او نقل کرده است. برخی از این روایات جایگرراه و ا میررت ویژ ررای   63با الیاظ مدح از او یاد کرده است. شیت صدوق،  

، 1388صدوق در نقل آن متیرد است. امهروش،   در میان آموز های شیعی پیدا کرده است،  مچون زیارت جامعة کبیره که شیت 

 (173ص

 :قاسم بن الربیع الصحاف -9

 (1، ص 52ق، جزء1417در حدیث، ضعیف و  الی م  ب است. امطهر حلی، 

 :علی بن العباس -10

 (125، ص17ق، ج1413طریق او در روایت را ضعیف شمرد اند. اموسوی خویی،  

 :محمد بن اسماعیل -11

 .است جزو اسامی مشترک 



 :محمد بن ابی عبدا -12

محمد بن جعیر بن عون الاسدی ابوالحسین الکوفی به او محمد بن أبی عبرردا میگوینررد. ثقرره و صررحیح الحرردیث اسررت، مگررر  -437

 (2، ص60اینکه او از ضعیاء روایت میکند و از جبر و تشبیه سخن میگوید. اابن داوود حلی، بیتا، جزء

 :موسی علی بن احمد بن   -13

 .راوی مجهولی است و نام او در کتب رجالی موجود نیست 

 :سیف بن عمیرة -14

سیف بن عمیرة النخعی عربی، کوفی و ثقه است. از امام صادقا ( و أبرری الحسررن علیهمررا السررلام روایررت میکنررد. برررای او  -504

 (133، ص1ق، ج1427کتابی است که اصحاب ما از او روایت میکنند. انجاشی، 

 :بی بکر الحنرمی ا -15

، 4ق، ج1413بکر بن أبی بکر عبدا بن محمد الحنرمی الکوفی. از اصحاب امام صررادقا ( اسررت اموسرروی خررویی،  -1837

 .( اما در مورد او جرح و تعدیلی بیان نشده په مهمل است 175ص

 :ابن المن ر -16

عرراد  و درسررتکردار دانسررتهاند. او کتابهررایی از جملرره اجمررا ، (، او را  318محمد بن ابرررا یم بررن المنرر ر، ابرروبکر النیسررابوریام  

 (23-21مبسوط و... تصنیف کرده است. اموسوعة اصحاب الیقهاء، بیتا، ص

 :ابو ریره -17

 5374او حافظترین و پرحدیثترین صحابو پیامبراص( است که در مدت کمتررر از سرره سررا  مصرراحبتش بررا آن حنرررت، بررال  بررر 

رده است. تحمل و حیظ این حجم از مطالب در آن مدت، باعث شررد تررا او برره عنرروان نخسررتین راوی مررتهم در حدیث از پیامبر نقل ک

تاریت اسلام مطرح شود. اتهام جعل روایررت از زبرران پیررامبر و زیرراد روی در نقررل حرردیث و بیرردقتی در آن، چیررزی بررود کرره برررای 

، عمررر بررن خطرراب، زبیررر بررن عرروام و برره ویررژه عایشرره، متوجرره نخستین بار از ناحیو اصحاب پیامبراص( مانند علرری بررن ابیطالررب 

 (929، ص2ش، ج1380ابو ریره شد. اراویان مشترک، 

با یک نگاه کلی به احوا  راویان آشکار میشود که بعنی از آنها ثقه و عاد  بوده اند، اما بعنی دیگر ماننررد منصررور بررن عبرراس، 

 .منطرب الحدیث است 

 .به ک ب و  لو کرده اندسهل بن زیاد را ضعیف و متهم  

 .یوسف بن السخت و محمد بن سنان از نظر شیت طوسی، نجاشی و ابن  نائری ضعیف و  الی بوده است 

قاسم بن الربیع الصحاف علی بن العباس  م ضعیف و  الی م  ب است و محمد بن أبی عبدا از ضعیا روایت میکند و به جبررر و 

 .تشبیه گرایش داشته است 



 .ب از نظر احوا  روات اشکالاتی به احادیث وارد است به  مین سب

اکنون شایسته است به بررسی لغوی واژة »دحا« پرداخته و سسه احادیث دحو الارض را بر قرآن، سنت متررواتر عرضرره کنرریم تررا 

 ببینیم این احادیث از صحت کافی برخوردارند و آیا میشود به آنها اعتماد کرد؟

 معناشناسی کلمو دحو

 :به معنای گسترشدحو 

دْحَیَّاتَ. اابررن منظررور،  -1 عَها، و یررروی داَحرریَ المررَ ، 14ق، ج1410دحا: الدَّحْوُ: البَسُْ . دحََا الأرَضَ یدْحُو ا دحَواً: بَسَطَها. و موَسررعَ

 (251ص

 .نتیجه: بر اساس فر نگ لسان العرب، واژه »دحا ا« به معنای گستراندن است نه  لطاندن 

 .واحد ید ع علی بس  و تمهید، یقا  دحا اللّع الأرض یدحو ا دحوا: إذا بسطهادحی: أصل  -2

 (180، ص3ش، ج1360نتیجه: بر اساس فر نگ التحقیق، واژة »دحا ا« به معنای گسترانیدن است نه  لطاندن. امصطیوی، 

َِِ  حَاَاهَا» :ادحا( قوله تعالی 3-  ََ ََ ضَ بَعأ رَأ مررن »دحرروت الشرری ء دحرروا« بسررطته. و فرری الحرردیث ( أی بسطها، 30انازعات: «وَالْأ

 .»یوم دحو الأرض« أی بسطها من تحت الکعبة، و  و الیوم الخامه و العشرون من ذی القعدة

، 1ش، ج1365نتیجه: بر اساس فر نررگ مجمررع البحرررین، واژة »دحا ررا« برره معنررای گسررترانیدن اسررت نرره  لطانیرردن. اطریحرری، 

 (134ص

 .الدحو: البس  -4

 (280، ص3ق، ج1419بر اساس فر نگ العین، واژة »دحا ا« به معنای گسترانیدن است نه  لطاندن. افرا یدی، نتیجه: 

 :دحو  -5

عَاهَا» رَجَ مِنأهَا مَاءهَا وَ مَرأ َِِ  حَاَاهَا * أخَأ ََ ََ ضَ بَعأ رَأ  (3031نازعات: )«وَالْأ

ات و » :نهررج البلا رره آمررده 70خطبررة طبرسی گیته است: دحو و دحی  ر دو بمعنی بس  و گستردن است. در  اللعهررمع داحرری المرردحوع

یعنی ای خدایی که گسترندة گستردنیهایی و بر پا کنندة بالا رفته  ایی. اگر دحو به معنی  لطاندن باشد معنی آن  «داعم المسموکات 

 .چنین است: خدایی که  لطانندة  لطنده  ایی و بالا برندة آسمانهایی 

عبررارت اسررت از اینکرره زمررین را پرره از آسررمان بگسررترد و اگررر برره معنرری اگر مراد از دحو در آیة شرییه گسترش باشد، معنی آن 

 لطاندن باشد، در این صورت با حرکت وضعی و انتقالی زمین تطبیق میشود، یعنی زمین را بعد از آسمان برره گررردش و چرررخش 

 (330، ص2ش، ج1371درآورد. به نظر نگارنده، گستردن بهتر میآید. اقرشی، 
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 :دحََا -6

ُ الأرضَ: خداوند زمین را آفرید و گسترد. امهیار، دحَْواً ]دح  (386ش، ص1370و[ اللّع

َِِ  حَااهَا »علامه شعرانی در بیان میاد آیة ََ ََ ضَ بَعأ رَأ ( و اخباری که در مورد یرروم دحررو الارض روایررت شررده 30انازعات: «وَالْأ

مسررطح و فرورفتگرری دارد و آفرراق اسررتوایی و قریررب  گیته است: »کرة زمین را از دو جانب قطب اندکی تطامن است، یعنی انرردکی 

بدانها را چون مکة مکرمه تقبب است، یعنی برآمدگی دارند، و آب  مة کرۀ زمین را فراگرفته بود و چون فرو نشسررت قهررراً جررای 

رمرره اسررت و برآمده زمین که قبه آن است و تقبب آن بیش از جا ای دیگر است، در نخسررتین بررار نمررودار شررده اسررت و آن مکررة مک

چون آب کمکم فرو نشست و تقلیل یافت، قسمت پدید آمدة زمین به تدریج گسترش یافت که از آن تعبیر به دحرروالارض شررده اسررت. 

دقیقة شررمالی اسررت، و  25درجه و  21بنابراین دحو باید قبه به معنی برآمد ترین جای ارض مکة مکرمه بوده باشد که عرض آن 

 (233-232، ص1، ج1371درجه است. احسنزاده آملی،  67 ربی طو  آن از ساحل بحر محی  

 دحو به معنای حرکت 

عموم میسران، »دحی و طحی« را در آیات قرآن به معنای »گسترانید« معنی کرده اند، دانشمند محقق سید  بةالدین شهرستانی در 

درآورد« به کار برده و گیته اسررت: »دحررو، گردشرری اسررت الهیئة و الاسلام با شوا دی از لغت عرب، آن را در معنای »به گردش  

که چیزی ضمن گردش بر دور خود بر محور دیگری نیز بچرخررد و حرکررت کنررد، ماننررد فرفررره، و ایررن معنرری کرراملاً مبررین کیییررت 

 (44گردش زمین است و مطابق اکتشافات جدید از معجزات علمی قرآن محسوب میشود.«اشریعتی، بیتا، ص

رض در کلام شریعت ما لیظاً و معناً امر متواتری است و اختلافی که  ست در حقیقت، ناشی از اختلاف در معنررای مسئلو دحو الا

 .دحو است 

به طور کلی، مسلمانها تا امروز لیظ دحو را به معنی بس  و گستردن برد اند، اما په از رجررو  برره کتررب لغررت عرررب و مواضررع 

 .آن را در اکثر یا  مه لغات و استعمالات معنای دیگری است و آن راندن و جنباندن است استعما  این لیظ و مشتقاتش میبینیم که 

مرحوم شهرستانی در کتاب اسلام و  یئت، شوا دی اقامه کرده مبنی بر اینکه مقصود شار  مقدس اسررلام از اسررتعما  لیررظ دحررو، 

 :رت اند از مان حرکت وضعی و انتقالی کره زمین بوده است. از جمله این شوا د عبا

عبارت قاموس است که میگوید: »دحیت الابل«: راندم شتر را، و »مدحاة«: چوبی است که اطیا  بر روی زمین برره چررر  در  -1

آورند چنانکه بر  ر چه عبور کند، آن را با خود کشد و حرکت این بازیچرره  ررم ماننررد حرکررت زمررین مرکررب از حرکررت وضررعی و 

 ، ماده دحو(انتقالی است. افیروزآبادی، بیتا

َِِ  حَاَاهَا» :در میردات را ب است که2-  ََ ََ ضَ بَعأ رَأ یعنی زمین را از مقر خود زایل کرد. این تیسیر مأخوذ از قررو  عرررب  «وَالْأ

ق، 1418ارا ررب اصرریهانی، «[1] است که میگوینررد: »دحررا المطررر الحصررا عررن وجرره الارض فیرردحو ترابهررا و منرره ادحرری النعررام

https://hawzah.net/fa/Article/View/98264/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AF%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6#_edn1


روی زمین مستلزم این است کرره اجررزای آن  لطرران شررود و  مررین خررود ( و بدیهی است که جابهجا شدن سنگ و خاک از 308ص

 .مشتمل بر حرکت وضعی و انتقالی است 

یکی از صیات و لقبهای مشهور حنرت امیرا ( »داحی باب خیبر« است یعنی پرتاب کنندة درب خیبر و  الباً  ر چیزی کرره  -3

 .پرتاب شود، به دور خود چر   م میزند

 .شعار فراوانی وارد شده و »دحو باب خیبر« با معنی گسترش، سازش ندارددر این باره آثار و ا

در صحاح جو ری این عبارت آمده است که »الادحوة مبیض النعام فی الرمل لانها تدحوة عند حیر ا برجلها ثم تبرریض فیرره« و  -4

یشررود ماننررد زمررین حرکررت و چرررخش روشن است که چون شترمرغ ریگها را برای تخم گ اردن په میزند، ناچار ریگها  لطان م

 ق( 393پیدا میکند.  مچنین است  لطاندن شترمرغ تخم خود را. اابن حماد جو ری، م

در کتاب اقرب الموارد چنین میخوانیم: »دحا المطر الحصی عن وجه الارض دفعها؛ و یقا  للاعب بالجوز ابعد المرردی و ادحرره  -5

ً  ای ارمه و مر الیرس یدحو دحواً رمی بیدیه دحو در مررورد سررنگریزه و گررردو و خرراک معنرری حرکررت په استعما  لغت «[2] رمیا

 .دادن و  لطاندن را میرساند مثل حرکت و  لطیدن زمین در فنا

فلما خلق ا الارض دحا ا من تحت الکعبة ثم بسطها علرری » :روایتی طولانی از حنرت امیر ا ( نقل شده تا آنجا که مییرماید6- 

دیگر از ذکر جملرره در این خبر  م دحو به معنی تحریک است نه بس ، زیرا اگر به معنی بس  بود «.[3] الماء فاحاطت بکل شیء

»ثم بسطها« بینیاز بود، چه آنکه عطف بس  بر دحو، دلیل مغایرت معنوی این دو لیظ اسررت، بهخصرروص چررون برره وسرریلة حرررف 

»ثم« عطف کرده که برای ترتیب و تأخر زمان معطوف از معطوف علیه است. این خبر به قرینة »فاحاطت بکل شیء« دلالت بر 

 .احاطة جسم کنایه از گردی آن است کرویت زمین نیز دارد، زیرا 

مقصود از شیء قطعاً اجزای زمین است و ترتیب تکون زمین در این خبر، موافررق آرای متررأخران اسررت کرره گوینررد زمررین او  برره 

 .وجود آمد و سسه متحرک و  لطان شد و از این حرکت و  لطیدن کرویت پیدا شد

ابن عمر آورده است: »بارانی آمد کرره سرریلش بطحررا را حرکررت داد« و از ایررن قبیررل شهرستانی به نقل از ابن اثیر در حدیثی از  -7

است حدیث ابی رافع که گوید: »در زمان کودکی با حسنینا ( لعب مداحی میکررردیم« و مررداحی عبررارت از سررنگساره  ررایی اسررت 

ه در گودا  افتاد او برده است، و دحو آن مدور به شکل گلوله که اطیا  گودالی کنده آن سنگها را به جانب آن رانند و سنگ  ر ک

است که بازیگر، سنگ و گردو را بیندازد، و از ابن مسیب پرسیدند: دحو حجاره چرره صررورتی دارد؟ گیررت: برراکی در آن نیسررت و 

 .مقصود سنگاندازی است 

فنا استیاده میشود. مؤیررد ایررن  با این توضیح، تیسیری که برای لیظ دحو بیان شده، از آیة شرییة حرکت وضعی و انتقالی زمین در

عَاهَا »تیسیر جملة رَجَ مِنأهَا ماءهَا وَ مَرأ َِِ  حَاَاهَا »است که بعد از جملة «أخَأ ََ ََ ضَ بَعأ رَأ ذکر شده، زیرا جوشرریدن چشررمهها و  «وَالْأ

انقررلاب طبررایع و اخررتلاف  رشد گیا ان و درختان و سایر تغییرات آنها نتیجة حرکت شبانهروزی و سالیانة زمین است، به ملاحظررة
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فصو  و احوا ، خلاصة  مة استشهادات مزبور، اثبات استعما  لیظ دحو در معنی حرکررت و گررردش اسررت کرره در ایررن صررورت، 

-178، ص1ش، ج1342آیات شرییه دلیل بر این خوا د بود که زمین در فنا متحرکررت و  لطرران اسررت.«ار. ک: شهرسررتانی،  

183) 

 :و انتقالی زمین است   آیات ذیل، مبین حرکت وضعی 

، نرراظر برره حرکررت وضررعی زمررین، و آیررات ملررک: 10، لقمان: 31، انبیاء:  15، نحل:  7، نبأ:  89، نمل:  6، شمه:  25مرسلات:  

 .مبین حرکت انتقالی آن  11، فصلت: 89، نمل: 6، شمه: 25، مرسلات: 15

 .22بقره: ، 6، نبأ: 53، طه: 10در مورد حرکتهای دیگر زمین آیاتی مانند زخرف: 

َُونَ  » تَ ََ بکُِمأ وَ أنَأهَارًا وَ سُبلُاً َِّعَ َّکُمأ تهَأ ضِ رَوَاسَِ  أنَ تمَِی أِقَ  فِ  الْرَأ  (15نحل: ) «.وَ أَ

قِهِ وَ إِِیَأهِ اِنُّشُارُ  » زأ شُاا ف  منَاکِبهَِا وَ کُ اُا مِن رهِ ضَ ََِاُلًا فامأ رَأ ََ ِکَُمُ الْأ  (15ملک: )«.هاَُ اَِّذِی جَعَ

ض مهَاحًا » رَأ َِ الْأ عَ  (6نبأ: )«أََِم نجأ

ض وَ مَا طَحَاهَا » رَأ  (6شمه: )«وَالْأ

َِِ  حَاَاهَا » ََ ََ ضَ بَعأ رَأ  (172، ص1ش، ج1383( مورد استناد واقع شده است. ارضایی اصیهانی، 30انازعات: «وَالْأ

رة شمه آمده، شبیه است. اگر »دحی« از »دحررو« برره دحی که فق  در این سوره آمده، و از جهت لیظ و معنا به »طحا« که در سو 

معنای به شدت پرتاب کردن باشد، نظر آیه به مرحلة نخستین خلقت و جدا شدن زمین از منشأ اصررلی خررود میباشررداو پرترراب گرروی 

زمررین سرررد  ملازم با حرکت انتقالی و وضعی است(، و اگر به معنای گستردن و آماده کردن باشد، نظر آیرره برره دوره ای اسررت کرره

شررده و سررطح آن از مررواد خرراک و عناصررر اولیرره، آمرراده برررای ظهررور برکررات و رحمررت خداونررد و زنرردگی شررده اسررت. اطالقررانی، 

 (106 -105، ص3ش، ج1362

را ب در میردات می نویسد: »معنای لغت طحو مثل لغت دحو است و آن توسعة چیزی و حرکت دادن آن است« و در جای دیگر 

 (308ق، ص1418می گوید: »حرکت دادن زمین از محل خود است.«ارا ب اصیهانی،  در مورد لغت دحا

سورة نازعات را اشاره به حرکت زمین دانست، علامرره سررید محمررد   30سید  بةالدین شهرستانی معتقد است که اولین کسی که آیة  

ش، 1342ر شررده اسررت. اشهرسررتانی، ق( در رسالة موائد بود که به زبان پارسی منتشرر   1315حسین مرعشی شهرستانیامتوفای  

 (51، ص1ج



در تیسیر نمونه، کلمة »طحا ا« را به معنای گستردن و خروج زمین از زیر آب میداند، ولی با ذکر معنررای »رانرردن« میگویررد کرره 

یرازی، برخی معتقدند این تعبیر، اشارة اجمالی به حرکررت انتقررالی و وضررعی زمررین دارد و ایررن احتمررا  را رد نمیکنررد. امکررارم شرر 

 (44، ص27ش، ج1374

وَجَ  »مرحوم شهرستانی از حدیث  ن إن اَللََ عَزَّ ََ حَا  الارضَ مِن تحَتَ اِکَعبَة اِ  من  ثمَُّ حَااها مِن من  اِْ  عرفْات ثْم حَااهْا مِْ

چنین اظهار میکند که خدا او  سبب و علت حرکت را در محل کعبه از زمین ایجرراد کرررد، پرره برره حرکررت در  «...عرفات اِ  من 

کعبه به سمت شرق آن که منا باشد و سسه به سمت شرق منا که عرفررات باشررد و  مچنررین از عرفررات آن را آورد زمین را از زیر  

 .حرکت داده برگرداند به موضع کعبه و منا برگرداند در نتیجه گردش وضعی شبانهروزی زمین تکمیل گردید

ث و بیهوده خوا د بود. ار. ک: شهرستانی، اگر دحو به معنی بس  و کشش باشد، مسلماً تخصیص جهت منا از بین سایر جهات عب

 (194، ص1ش، ج 1342

روایتی از امام علیا ( نقل شده که فرد شامی از او پرسید چرا مکه را مکه نامیدند؟ امام فرمود: برای اینکه خدا زمین را از زیر 

ین معنا نیست، زیرا  ر بس  و انبسرراطی کعبه حرکت داد؛ و آنچه در تیاسیر از دحو الارض به بس  و گسترش یاد میکنند، منافی ا

 (90، ص30ش، ج1365ملزم به حرکت و اضطراب است. اصادقی تهرانی، 

بک« و »مک« و »دحو« و »دح« و امثا  آن،  مه به معنی تحریک خاص استعما  میشررود و برره  مررین مناسرربت اسررت کرره ایررن »

 (196، ص1ش، ج1342الیاظ بر محل کعبه اطلاق شده است. اشهرستانی، 

احادیث دحو الارض بیان کنندة حرکت زمین از زیر کعبه است که قرآن قبل از  مه به حرکت کردن و حتی به حرکات وضررعی و 

 (135، ص1ش، ج 1361انتقالی و  یره زمین اشاره کرده است. اپاکنژاد، 

 بررسی محتوی احادیث دحوالارض

 :مطابقت احادیث با قرآن  -1

جهان  میشه فکر بشر را به خود مشغو  کرده است. قرآن کریم در آیات متعددی اشاراتی به این مسررئله موضو  چگونگی پیدایش  

 :کرده است. میسران و صاحبنظران در این باره به آیات زیر توجه کرده اند

 (11فصلت: )«.ثمَُّ اسأتاَی إَِِ  اِسَّماءِ وَ هَِ  حُخان   »

تقَِبأ یاََ  تاَأتِ  اِسَّماءُ بِ »  (10دخان: )«َُخانٍ مُبینٍ فَارأ

« ََّ أِماءِ کُ ضَ کانتَا رَتأقاً ففَتَقَأناهُما وَ جَعَ أنا مِنَ ا رَأ  (30انبیاء: )«شَ أ ءٍ اَ  أَ وَ َِم یَرَ اَِّذِینَ کَفَرُوا أنََّ اِسَّماواتِ وَ الْأ

 .این آیه به خوبی، انبساط جهان را می رساند

أِماء» شُهُ عَ َ  ا  (7 ود: )«وَ کانَ عَرأ
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( و یا معنای دوختن و شکافتن را روشن بیان نکرررده اسررت. 11قرآن میهوم دودی را که آسمانها از آن به وجود آمده استافصلت:  

 (7(  مچنین میهوم آبی را که  ستی از آن ایجاد شده، معین نشده است. ا ود: 30اانبیاء: 

 (1، خطبة 1370شهیدی، ) «.و رقیم ماهرٍ  ...ثمه أنشأ سبحانه فتَ  الاجااء و ش ه الارجاء و سکاه  اِهااء»

، فنا و  وا آ از شده است، و به احتما  قویع این موضو   مان مادعه گررازی اسررت کرره  بدین سان از منظر علیا ( آفرینش از جوع

 .در دو آیه از آیات قرآن با واژة دودا= دخان( آمده است 

 .به وجود آمده، سسه به عوالم دیگری تقسیم شده است بنابراین، دین و علم در این نکته متیقاند که  ستی از یک ماده یا یک اصل 

علم جدید در مورد ماده میگوید: گازی بود که فنا را پر ساخت. فنای کیهانی آکنده از گازی است که در آن پخش شررده و حرراوی 

شررود و منعقررد ذرات بسیار از عناصر سنگین و به صورت ابر ای خاکی است، و  مانطور کرره ذرات آب در داخررل ابررر انباشررته می

میگردد، این ذرات نیز منعقد میشود و به صورت مه  لیظ درمیآید. په منظور از آب کرره در آیرره قرررآن آمررده،  مرران آب معررروف 

 .است و چیزی دیگر نیست 

أِماء »»په باید معنای عرش را در آیة شُهُ عَ َ  ا دارای جستوجو کرد تا معنای درست آن به دست آید. عرش در لغررت  «وَ کانَ عَرأ

هَا» :چند معناست. جو ری و دیگران میگویند: عرش تخررت پادشررا ان اسررت. در تنزیررل آمررده اسررت  شَْ رُوا ِهَْا عرأ ( 41انمررل: «نکَْهِ

 .عرش به معنای سقف خانه نیز آمده است و جمع آن را عروش میگویند

یته اسررت: »معروشررات و  یررر معروشررات«، عرش، در نام مکه نیز آمده است، بنعا را نیز عرش گویند. ابوعبیده در سخن خداوند گ

( عرش، معنررای ملررک 259ابقره: ...«وَ هَِ  خَاوِیَة  عَ َ  عُرُوشِهَا» :خداوند در مورد قریهای که خالی از سکنه شده بود، مییرماید

َ  وَ » :و سلطنت نیز مید د. عرش به معنای عرش خدا که فرشتگان روز رستاخیز آن را حمل میکنند، نیز آمررده اسررت  رأ َُ عَْ مِْ یحَأ

مَئِذٍ ثمََانیَِة   قهَُمأ یاَأ  (17حاقه: )«...رَبهَِ  فاَأ

از بین معانی عرش، ملک که عبارت از اجرام آسررمانها و زمررین و  رچرره در میرران آنهاسررت، چررون قابررل دیررد و محسرروس اسررت و 

وَ  »قابل قبو  است. به ایررن ترتیررب، معنررای مچنین معنای عرش به بنعا، که عبارت از ایجاد آسمانها و زمین و برپاداشتن آنهاست، 

أِماء شُهُ عَ َ  ا یعنی خدا ملک خود را بر روی آب نهاده است. ملک خدا آسررمان و زمررین اسررت کرره بررر روی آب بنررا شررده  «کانَ عرأ

 .است 

بخررار خررارج کرررد. آن به این ترتیب خداوند نخست آب را آفرید و  مراه آن عناصر دیگر را آفرید، سسه در آن گرما نهاد و از آن 

 83ش، ص1362بخار انباشته شد و خداوند از آن بخار انباشته، عرش خود را بنا نهاد که ملک آسمانها و زمین است. االخطیب، 

92) 
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عرش خدا بر آب بود، و این جمله دلالت دارد بر آنکه عرش و آب پیش از خلقت آسررمانها و زمررین وجررود داشررته، و آب برره قرردرت 

ا  در جایگاه دیگری بوده که خداوند به کما  قدرت خویش آن را در آن جایگاه نگاه میداشته، و این خود بزرگترررین پروردگار متع

 (218، ص5ش، ج1372عبرت برای منکران است. اطبرسی، 

اسررت گرچه این مطلب یعنی کشیده شدن و گسترانده شدن زمین در مرحلة او  عجیب به نظر میرسد، اما تعریف واضحتر آن ایررن 

که گیته شود: په از آنکه تمام سطح کره زمین به مدت طولانی در زیر آب فرو رفته بود و خداونررد خواسررت تررا آن را از زیررر آب 

بیرون آورد که صحنة زندگی موجودات مهیا گردد، اولین نقطهای که از زیر آب سر بیرون آورد،  مان مکان مقدس کعبرره و بیررت 

 .شان د ندة ا میت این نقطه و مرکزیت آن برای  مة عالمیان است ا الحرام بود. این واقعه ن

نکتة جالب اینجاست که پیدایی تمام این خشکیها در یک زمان ر  نداده بلکه از نقطهای شرو  و ادامه پیدا کرده است و ایررن نقطرره 

إِنَّ  »به یا خانه خداست با توجه به آیةآ ازین،  مان نقطهای از زمین است که محل اجتما  مسلمانان و طواف به دور آن، یعنی کع

ِِ أعَاَِمِینَ  ًَی  ِِ ناسِ َِ َّذِی ببکََّةَ مبَارَکاً وَ ه َ  بیَأتٍ وُضاَ   (96آ  عمران: )«أوََّ

 :یکی از نام  ای شهر مکه، ام القری است و در دو آیه از قرآن مجید به این نام اشاره شده است 

ِِتنُذِرَ أُ َّ » ِهََاوَ  أِقرَُی وَ مَنأ اَاأ  (92انعام: )«ا

 .ام القری یعنی مادر آبادیها و ا میت مرکزیت و اصالت شهر مکه در مقایسه با سایر شهر ا و آبادیهای دیگر را نشان مید د

پرسررش  اکنون این سؤا  مطرح میشود که این شهر از چه ویژگی ای برخوردار است که شایستو چنین نامی است؟ در پاست به این 

به ویژگیهایی مانند شرافت کعبه بر بیت المقدس، قدمت کعبه، ملاک شرررافت آن بررر بیررت المقرردس، اختصرراص کعبرره برررای تمررامی 

انسانها، برپایی مراسم حج در خانررو خرردا، از زمرران حنرررت آدما (،  رردایت بررودن کعبرره برررای تمررام مررردم، میترروان اشرراره کرررد. 

 (544 -543، ص2ش، ج 1386ا اشمی رفسنجانی، 

 مچنین امیرالمؤمنینا ( بیان کردند که  مانا خداوند سبحان، انسانهای پیش از آدما ( تا آیندگان این جهان را با سنگهایی در مکرره 

 (192، خطبة 389ش، ص1379آزمایش کرد. اسید رضی، 

 .کعبه بوده است  مة این موارد میتواند دلیلی باشد بر اینکه اولین موضعی که از زمین خلق شد، موضع خانة 

 .به این ترتیب بس  یافتن زمین از زیر کعبه مخالیتی با کتاب الهی ندارند

 :مطابقت احادیث با سنت متواتر -2

 :احادیث گوناگون بر گسترش زمین از زیر کعبه دلالت دارد از جمله



مْن َی کنت ما أب  و أنا غلا  فتعشینا عنَ اِرضا ع یه اِسلا  ِی ة خمسة و عشْرین » :روی عن الحسن بن علی الوشاء: قا 1- 

اِقعَة فقا  ِه: ِی ة خمسة و عشرین من َی اِقعَة وَِ فیها ابراهیم ع یه اِسلا ، و وَِ فیها عیس  بن مریم ع یه اِسْلا  وفیهْا 

 (4، ص2شیت صدوق، بیتا، ج.)«حایت الارض من تحت اِکعبة فمن صا  َِ  اِیا  کان کمن صا  ستین شهرا

از حسن بن علی وشعا روایت شده است که گیت: من کودک بودم کرره بررا پرردرم در شررب بیسررت و پررنجم مرراه ذیقعررده در خرردمت امررام »

رضاا ( شام میخوردیم، په فرمودند که امشب حنرت ابرا یما ( و حنرت عیسیا ( متولد شد اند و زمین از زیر کعبه پهررن 

 .است که شصت ماه را روزه داشته است شده است. په  ر که روزش را روزه بدارد چنان 

، 2طوسی، بیتا، ج)«.إن أوه  ش ءِ خ   الله مِن الارضِ ماضا اِکَعبَةِ، ثمَُ حایت الارض من تحتها» :قا  قتاده و روی اصحابنا2- 

 (535ص

 .اولین چیزی که خدا از زمین خلق کرد، موضع خانة کعبه بود، سسه زمین را از زیر آن گسترش داد

أنه أو  بیت وضا ع   وجه اِماء عنَ خ   الارض و اِسماء، و قَْ خ قْه الله تعْاِ  » :بدا بن عمر، و مجا د و السدیعن ع 3- 

 (125، ص8ق، ج1420رازی، )«.قبَ الارض بأِف  عا  و کان زبَة بیضاء ع   اِماء ثم حایت الارض تحته

ن خانهای است که  نگام خلقت زمین و آسمان بر آب وضع شررده، و از عبدا بن عمر و مجا د و سدی روایت شده: خانة کعبه اولی

 .خداوند آن را قبل از زمین به  زار سا  آفریده است؛ و آن کف سییدی بر آب بود سسه زمین از زیر آن گسترش یافت 

ف  خمسة و عشرین من َی اِقعَة أنز  الله عزوجَ اِکعبة اِبیت اِحرا  فمْن » :روی عن موسی بن جعیر علیه السلام أنه قا 4- 

شرریت صرردوق، بیتررا، .)«ع یه اِسْلا  انزِت فیه اِرامة من اِسماء ع    ح صا  َِ  اِیا  کان کفارة سبعین سنة، و ها أو  یا  

 (168، جزء 3، ص2ج

از امام موسی کاظما ( روایت شده که گیته است: در بیست و پنجم ذی القعده خداوند عزع و جل کعبه را فرررود آورد پرره  ررر کرره 

 .بدارد، کیارة  یتاد سا  میباشد، و آن اولین روزی است که رحمت از آسمان بر آدم ناز  شددر این روز روزه 

 نتیجه گیری

از مجمو  آیاتی که دربارة خلقت آسمان و زمین ناز  شده، این نکته به دسررت آمررد کرره قبررل از خلقررت آسررمان و زمررین، تود ررای از 

آسمان به  م متصل و چسبیده بودند و در اثر انیجار ای پی در پی از  م شررکافته گاز ای گسترده و عظیم وجود داشت، و زمین و 

 .و کهکشان و منظومه و کرات دیگر به وجود آمده که با نظریة مشهور علمی، یعنی انیجار بزرگ،  مخوانی دارد

مررین از منشررأ اصررلی خررود اگر دحو را به معنای به شدت پرتاب کررردن بگیررریم، مربرروط برره مرحلرره نخسررتین خلقررت و جرردا شرردن ز

میباشداو پرتاب گوی ملازم با حرکت انتقالی و وضعی است(. و اگر به معنای گستردن و آماده کررردن باشررد، مربرروط برره دوره ای 

است که زمین سرد شده و سطح آن از مواد خاک و عناصر اولیرره و آمرراده برررای ظهررور برکررات و رحمررت خداونررد و زنرردگی شررده 
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انبساط زمین به وسیلة  لتانیدن و چرخش به وقو  پیوسته یعنیاحرکت وضعی زمررین( و آنچرره در تیاسرریر از   است. به این ترتیب،

دحوالارض به بس  و گسترش یاد میکنند، منافی معنای حرکت نیست، زیرررا  ررر بسرر  و انبسرراطی ملررزم برره حرکررت و اضررطراب 

 .افاده کرد است. بنابراین  م میتوان معنای گسترش و  م حرکت زمین را از آن 

احادیث دحوالارض ممکن است از نظر رجالی ضعیف باشد، اما متن آن با قرآن و سررنت  مخرروانی دارد، و میتوانررد اشرراره ای برره 

عظمت قرآن داشته باشد، زیرا قرآن در عصری که مشهور دانشمندان، مقهور نظریة سکون زمین بطلمیوسی بودند، شجاعانه و با 

و مطالب علمی حق و صادقی را به جهان عرضه کرد که قرن  ا بعد به صورت قطعی به اثبات   صراحت برخلاف آن سخن گیت 

 .رسید

حرکت و گسترش زمین از زیر کعبه با حقایق علمی و تاریخی منافات ندارد. شاید  م بیرران ایررن میهرروم، در توجرره دادن انسررانها برره 

 .ه است، میید باشدخانه خدا و این مورد که  ستی از ذات اقدس الهی حیات گرفت

 منابا

 .قرآن کریم -1

 .ق1404، بیروت: دارالیکر، 1ابن حجر عسقلانی، شهابالدین احمد بن علی؛ ته یب الته یب؛ چ -2

 .ق1410، بیروت: دار صادر، 1ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ چ -3

 .ق1403ا مرعشی نجیی، اردبیلی  روی حائری، محمد بن علی؛ جامع الرواة؛ قم: نشر آیت  -4

 .1371، بیجا، انتشارات جهاد دانشگا یاماجد(، 2اسدیاناابرا یمزاده(، خدیجه؛ شناخت زمین؛ چ -5

، بیجررا، نشررر علمرری 1بابویرره قمرری، ابرری جعیررر محمررد بررن علرری بررن الحسررین؛ علررل الشرررایع؛ تصررحیح شرریت حسررین الاعلمرری، چ -6

 .ق1408للمطبوعات، 

 .ش1361ولین دانشگاه و آخرین پیامبر؛ یزد: نشر بنیاد فر نگی شهید دکتر پاکنژاد، پاکنژاد، سید رضا؛ ا -7

 .ش1362، قم: نشر جامعة المدرسین، 1حسن بن زیدان، جمالالدین ابی منصور؛ منتقی الجمان؛ چ -8

 -1371، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، 1حسنزاده آملی، حسن؛ دروس  یئت؛ چ -9

 .ق1418، قم: مؤسسة آ  بیت علیهم السلام، 1تیرشی، سید مصطیی بن حسین؛ نقد الرجا ؛ چحسینی   -10

 -1362، تهران: مؤسسة مطبوعاتی عطائی، 1الخطیب، عبدالغنی؛ قرآن و علم امروز؛ ترجمة اسدا مبشری، چ -11

 .1385اسی، ، تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشن1دالکی، احمد؛ زمین در فنا؛ چ -12



 .1361دگانی، مایر؛ نجوم به زبان ساده؛ ترجمة محمدرضا حیدری خواجهسور، انتشارات گیتاشناسی،  -13

 .ق1427را ب اصیهانی، حسین بن محمد؛ المیردات فی  ریب القرآن؛ تحقیق صیوان عدنان داودی، نشر طلیعة نور،  -14

 .ش1383، رشت: نشر کتاب مبین، 4قرآن؛ چ رضایی اصیهانی، محمد علی؛ پژو شی در اعجاز علمی  -15

 .1384زمانی قمشهای، علی؛  یئت و نجوم اسلامی؛ قم: مؤسسه امام صادقا (،  -16

 .ش1379، بیجا: نشر لا یجی، 1سید رضی؛ نهج البلا ه؛ ترجمة محمد دشتی، چ -17

 .ق 1411، بیجا: دارالکتب العلمیه، 1؛ چسیوطی، جلالالدین عبدالرحمن بن ابیبکر؛ الدر المنثور فی التیسیر المأثور -18

 .شریعتی، محمدتقی؛ تیسیر نوین؛ بیجا: دفتر نشر و فر نگ اسلامی، بیتا -19

شهرستانی، سید  بةالدین؛ اسلام و  یئت؛ ترجمه و پاورقی اسماعیل فردوس فرا انی و سید  ادی خسروشا ی، تبریررز: نشررر  -20

 .ش 1342کتابیروشی صابری، 

 .صدوق؛ من لا یحنره الیقیه؛ بیجا: بینا، بیتاشیت   -21

 .ش1365صادقی تهرانی، محمد؛ الیرقان فی تیسیر القران بالقرآن؛ قم: نشر فر نگ اسلامی،  -22

 HAWZAH. NET :. آدرس1387، 50صباغ کاشانی، افسر؛ اعجاز علمی قرآن؛ پایگاه حوزه، شمارة  -23

 .1376، بیجا: انتشارات فردوسی، 2ابوریحان بیرونی؛ چصیا، ذبیحالله؛ احوا  و آثار  -24

 .ش1362طالقانی، محمود؛ پرتوی از قرآن؛ تهران: شرکت سهامی انتشار،  -25

 .ش1365، تهران: نشر مرتنوی، 2طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ چ -26

، 1ی(؛ تحقیررق جررواد قیررومی اصرریهانی، چطوسی، شیت الطائیه ابی جعیر محمدبن الحسن؛. اختیار معرفررة الرجا ارجررا  کشرر  -27

 .ق1427بیجا: نشر اسلامی، 

 .؛ التبیان فی تیسیر القرآن؛ تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیتا -28

 .ق1415عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه؛ تیسیر نورالثقلین؛ قم: نشر اسماعیلیان،  -29

 .ق1417، بیجا: نشر فقا ه، 1بن یوسف بن مطهر اسدی؛ خلاصة الاقوا  فی معرفة الرجا ؛ چعلامه حلی، حسن  .30

 .1370سید رضی؛ نهج البلا ه؛ ترجمة جعیر شهیدی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب،  -31

 .ق1420ی، فخرالدین رازی، ابوعبدا محمد بن عمر؛ میاتیح الغیب؛ بیروت: دار احیاء التراث العرب -32



 .ق 1410، قم: نشر  جرت، 2فرا یدی، خلیل بن احمد؛ العین؛ چ -33

 .فیروزآبادی، مجدالدین؛ القاموس المحی ؛ بیروت لبنان: دار المعرفه، بیتا -34

 .ش1371، بیجا: دار الکتب الاسلامیه، 4قرشی، علیاکبر؛ قاموس قرآن؛ چ -35

 .ق 1384، بیجا: دارالکتب الاسلامیه، 5اق؛ الیرو  من الکافی؛ چکلینی، ثقة الاسلام محمد بن یعقوب بن اسح -36

 .ش1363گاموف، ژرژ؛ آفرینش جهان؛ ترجمة رضا اقصی، بیجا: نشر جامی،  -37

 .ق1403، بیروت: مؤسسة الوفاء، 2مجلسی، محمدباقر؛ بحار الانوار؛ چ -38

 .ش1360بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مصطیوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تهران:  -39

 .ش1374، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1مکارم شیرازی، ناصر؛ تیسیر نمونه؛ چ .40

 .، بیتا1مؤسسة الامام الصادقا ( ؛ موسوعة أصحاب الیقهاء القرن؛ چ -41

 .ق1413نا، ، بیجا: بی5موسوی خویی، سید ابوالقاسم؛ معجم رجا  الحدیث و تیصیل طبقات الرواة؛ چ -42

مهروش، فر نگ؛ »محمد بن شیبانی محدثی از مکتب ری در نسل مشایت شیت صدوق«؛ مجله علمی پژو شی حرردیثسژو ی،  -43

 -1388شمارة دوم، 

 .1370، بیجا: نشر اسلامی، 1مهیار، رضا؛ فر نگ ابجدی عربی فارسی؛ چ -44

 .ق1427، بیجا: نشر اسلامی، 7ید موسی شبیری زنجانی، چنجاشی، شیت ابیالعباس احمد بن علی؛ رجا  نجاشی؛ تحقیق س -45

 .ش1386، بیجا: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 2 اشمی رفسنجانی، اکبر؛ تیسیر را نما؛ چ -46

 پ  ناشت ها

 .باران، سنگریزه و خاک را از روی زمین راند و پنجة شترمرغ خاک را از جا برانگیخت [1] 

دحو را در عبارت م کور استعما  کرده اند به معنی راندن باران ریگ را از روی زمین، و در گردوبازی به معنرری انررداختن [2] 

 .گردو، و در دویدن اسب به معنی افکندن او دستهای خود را

 .زمین را آفرید آن را از زیر کعبه حرکت داد په از آن پهنش نمود، په زمین بر  مه چیز احاطه کردپه  نگامی که خدا [3] 
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